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Abstract
Religions and denominations have always utilized tools appropriate to their era for 
proselytization. Today, with the widespread emergence of religious satellite channels with 
Islamic perspectives, a comprehensive study of these channels is necessary to understand their 
macro- and micro-content, along with their promotional goals and perspectives. This study 
employs a descriptive-analytical method to analyze the discourse of the satellite channel 
Kalemeh—one of the currently active Sunni satellite channels. Accordingly, one program from 
this channel was selected for discourse analysis. The results of this research reveal the presence 
of two major discourses—“Ahl al-Sunna” and “Shiism”—within the content presented by 
Kalemeh. Under these discourses, the channel’s representation of the discourse of Ahl al-Sunna 
revolves around the central signifiers of the characteristics of Sunni scholars, figures, and 
people. Similarly, the channel’s representation of the discourse of Shiism revolves around the 
central signifiers of the characteristics of Shiite scholars, figures, and clerics.
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چکیده
ادیان و مذاهب در هر دوره‌ای از ابزار متناسب با زمان خود به تبلیغ پرداخته‌اند. امروزه با توجه به ظهور 
گسترده شبکه‌های ماهواره‌ایِ مذهبی با دیدگاه اسلامی، مطالعه جامع این شبکه‌ها برای فهم محتوای 
کلان و خرد آنها به‌همراه اهداف و دیدگاه تبلیغاتیِ این شبکه‌ها لازم است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-

تحلیلی به تحلیل گفتمان شـبکه ماهواره‌ای کلمه -یکی از شـبکه‌های ماهواره‌ای سـنی‌مذهبِ حاضر- پرداخته 
اسـت. بر این اسـاس یک برنامه از این شـبکه برای تحلیل گفتمان انتخاب شـده اسـت. نتایج پژوهش 
حاضر نشان از حضور دو گفتمان کلان »اهل‌سنت« و »تشیع« در محتوای ارائه‌شده توسط شبکه کلمه 
دارد. ذیل این گفتمان‌ها، آنچه بازنماییِ این شبکه از گفتمان اهل‌سنت است، دارای دال‌های مرکزیِ 
ویژگی‌های علما، شخصیت‌ها و مردم اهل‌سنت است. آنچه بازنماییِ این شبکه از گفتمان تشیع است، 

دارای دال‌های مرکزیِ ویژگی‌های علما، شخصیت‌ها و روحانیون شیعه است.
کلا و موف، شبکه کلمه، اهل‌سنت  کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان، لا
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مقدمه

استفاده از فضای رسانه‌ایِ ایجادشده توسط ابزارهای ماهواره‌ای، به‌سرعت در حال گسترش 

میـان نهادهـای ملی‌-‌مذهبـی، کارتل‌های1 اقتصادی و گروه‌های سیاسـی بـرای اثر‌گذاری بر 

اساس مقاصد خود است. 

حضور ایران در منطقه سوق‌الجیشـی خاورمیانه با وجود گروه‌های نژادی مختلف، ادیان و 

مذاهب گوناگون، تمرکز حاکمیت‌های ملی در سراسر جهان برای تسلط بر افکار عمومی آن 

و نیز اثرگذاری بر آنها، سبب حضور و استفاده دوچندان نهادهای یادشده از ابزار رسانه‌ایِ 

ماهواره با اهداف و نیت‌های مختلف شده است.

برای دسـتیابی به دسـته‌بندیِ جامعی از قالب‌های رسـانه‌ای موجود در فضای شـبکه‌های 

ماهـواره‌ای کـه بـر فارسـی‌زبانان تمرکـز دارنـد، می‌تـوان آنهـا را بـه شـبکه‌های خبـری )ماننـد: 

BBC، VOA، یورونیوز فارسی(، مذهبی )مسیحی مانند: محبت‌تی‌وی؛ اهل‌سنت مانند: 

نـور و کلمـه؛ شـیعه ماننـد: اهل‌بیـت؟عهم؟، امـام حسـین؟ع؟، ولایت(، سیاسـی )شـبکه‌های 

...( و سـرگرمی بزرگسـال  ، پرشـین تون و ضدانقالب(، سـرگرمی کـودک و نوجـوان )جم جونیور

...( تقسیم کرد. ، شبکه‌های مختلف جم، فارسی‌وان و )من‌وتو

حضور حدود چهارساله‌ و تا اندازه‌ای پرتعداد شبکه‌های فارسی سنی‌مذهب در کنار حضور 

شبکه‌های فارسی شیعه، میدان رقابت جدیدی در فضای شبکه‌های ماهواره‌ای و عرصه 

، کلمه و وصالِ حق از جمله مهم‌ترین شبکه‌های  مذهبی ایجاد کرده است. شبکه‌های نور

فارسـی سـنی‌مذهب هسـتند که در سـال‌های اخیر شـروع به کار کرده‌اند. تمرکز اصلی این 

شبکه‌‌ها اثبات حقانیت اهل‌تسنن و نقد مذاهب دیگر و به‌ویژه شیعه اثنی‌عشری است. 

با توجه به پیام‌های ارسـالی از این شـبکه‌ها، شـبکه »کلمه« در جایگاه یکی از شـبکه‌های 

مطرحِ سنی‌مذهب برای انجام تحلیل گفتمان بر آن انتخاب شده است.
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چراچوب مفهومی و رظنی

کلا و موف  1. تلحیل گفتامن ناتداقی لا

تحلیل گفتمان، شیوه‌ای است برای مواجهه و حل مسئله‌ای پژوهشی از طریق ساختارشکنی 

)واسـازی( متـن. گفتمـان تلاشـی اسـت بـرای دسـتیابی به انگیزه‌ها و اندیشـه‌های پنهـان در 

پس متن، مانند تحلیل متون سیاسی برای شناخت و تبیین روابط پنهان قدرت در آنها. 

به‌طــور خلاصــه می‌تــوان بــه چهــار رویکــرد گفتمانــی اشــاره کــرد: »گفتمــان ســاخت‌گرا 

کــه توســط زلیــگ هریــس )1952( زبان‌شــناس آمریکایــی بــرای تحلیــل زبــان در ســطحی 

بالاتــر از ســطح جملــه بــه کار گرفتــه شــد؛ تحلیــل گفتمــان نقش‌گــرا کــه گفتمــان را 

به‌مثابــه زبــان بــه هنــگام کاربــرد تعریــف می‌کنــد و اولویــت را بــه نقــش و بافــت کاربــرد 

زبــان می‌دهــد؛ تحلیــل گفتمــان انتقــادی فــرکلاف )دهــه 80-90( کــه معتقــد اســت 

تحلیــل ســنتی گفتمــان تنهــا در ســطح توصیــف صــرف بازمانــده اســت؛ از ایــن‌رو بایــد 

بافت‌هــای وســیع‌تر اجتماعــی و قــدرت و ایدئولــوژی را نیــز در تحلیــل بــه کار گرفــت« 

)ســلطانی، 1384: ص 35(.

 ، گرایش عمده دیگری که در تحلیل گفتمان مطرح است و توسط اندیشمندانی چون فوکو

کلا و موف پیگیری شـده اسـت، فلسـفه سیاسـی-اجتماعی است )سـلطانی، 1384: ص  لا

کلا و مـوف اسـت؛ چراکـه بـه نظـر  26(. در پژوهـش حاضـر مبنـای تحلیـل گفتمـان، نظریـه لا

کلا و مـوف بـرای تحلیـل مسـائل کلان سیاسـی-اجتماعی  همـه صاحب‌نظـران، گفتمـان لا

از ظرفیـت بسـیار خوبـی برخـوردار اسـت. بنـا بـر هـدفِ ایـن تحقیـق، نیازمنـد رویکـردی در 

تحلیل گفتمان هستیم که افزون بر تحلیل متن، بتواند کردارهای قدرت و ایدئولوژی نهفته 

در آن را نیـز شناسـایی کنـد و ابزارهـای تحلیـل آنهـا را بـه دسـت دهد. بر این اسـاس، تحلیل 

گفتمان انتقادی این توانایی را دارد و می‌تواند چنین ابزارهایی را فراهم کند. تحلیل گفتمان 
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انتقادی، »گفتمان را در فرایندی دوری در نظر می‌گیرد«؛ به این معنا که از یک‌سو کردارهای 

اجتماعی با شکل‌دادن به زمینه و شیوه‌ای که متن‌ها تولید می‌شوند، آنها را تحت تأثیر قرار 

، متن‌ها نیز با شکل‌دادن به دیدگاه‌های مخاطبان خود بر جامعه  داده است؛ از سوی دیگر

 )Richardson, 2007: p 37(. اثر می‌گذارند

کلا و شانتال موف که در قالب کتاب هژمونی و راهبرد سوسیالیسی:  نظریه گفتمان ارنستو لا

بـه ‌سـوی سیاسـت رادیـکال دموکراسـی )1985( منتشـر شـده اسـت، اگرچـه وام‌دار مفهـوم 

گفتمـان فوکـو اسـت و گفتـه می‌شـود نظریـه آنهـا در واقـع بسـط نظریـه گفتمـان فوکـو در حـوزه 

، دریدا،  فلسـفه سیاسـی-اجتماعی اسـت؛ امـا به‌کارگیـری نظریـات متفکرانی چـون سوسـور

افـزوده اسـت  ایـن نظریـه  و قابلیـت تبییـن  انسـجام  بـر   ، آلتوسـر و  گرامشـی  کان،  بـارت، لا

)سلطانی،1384: ص 70).

یـادی از مفاهیـم متکثـر و مرتبـط وجـود دارنـد کـه فهـم تحلیل گفتمان منـوط به فهم  شـمار ز

آنهاست؛ از این‌رو سعی می‌شود در ارتباطی شبکه‌ای و زنجیروار و البته به‌اختصار به آنها 

پرداخته شود.

مفصل‌بندی: هر عملی که منجر به برقراری رابطه‌ای بین عناصر شود، به‌‌گونه‌ای که هویت 

ایـن عناصـر در نتیجـۀ عمـل مفصل‌بنـدی تعدیـل و تعریـف شـود، مفصل‌بنـدی نامیـده 

می‌شـود. کلیـتِ سـاخت‌مند حاصـل از عمـل مفصل‌بنـدی گفتمـان اسـت. جایگاه‌هـای 

تفاوت زمانی که درون یک گفتمان مفصل‌بندی شده باشند، وقته و بالعکس، هر تفاوتی که 

از نظر گفتمانی مفصل‌بندی‌شده نیست، عنصر نامیده می‌شود )سلطانی،1384: ص 74(.

دال و مدلـول: دال یعنـی اشـخاص، مفاهیـم، عبـارات و نماد‌هایـی انتزاعـی یا حقیقی که در 

چارچوب‌هـای گفتمانـی خـاص بر معانـی خاص دلالت می‌کنند. معنا و مصداقی که یک 

دال بر آن دلالت می‌کند، مدلول نامیده می‌شود. 



284 / پژهوشان‌مه مذهاب سالامی، اسل یهدزام، شرامه بیست و ودم

، وقته یا بعد: نظریه گفتمان  حوزه گفتمان‌گونگی، دال مرکزی یا گره‌گاه، عنصر یا دال شناور

کلا و مـوف از ایـن حیـث کـه هـر دالی با مدلول خود پیوند دارد، با دیدگاه سو‌سـور مشـترک  لا

است؛ اما آنها با اتخاذ رویکرد پساساختارگرایانۀ دریدا درباره رابطه دال و مدلول و امکان ابهام 

و چندگونگـی معنایـی در گفتمـان ایـن مجـال را به یـک دال می‌دهند کـه در ادوار مختلف 

مدلول‌هـای متفاوتـی داشـته باشـد. بنابرایـن تثبیت معنا در گفتمان‌ها همیشـگی نیسـت؛ 

بلکـه هـر زمـان یـک »دال مرکـزی«، »گـره‌گاه« )nodal point(، »بسـت« )clouser( در جایـگاه 

یـک نشـانه ممتـاز برگزیـده شـود و دال‌هـای دیگـر در اطـراف آن انسـجام یابنـد، یک گفتمان 

شکل می‌گیرد. در اینجا برخی از عناصر یا همان دال‌های شناوری انتخاب شده‌اند که در 

حوزه گفتمان‌گونگی رها بوده‌اند و در فرایند مفصل‌بندی با دال مرکزی مرتبط می‌شوند؛ در 

نتیجه با نام وقته، لحظه یا بُعد معنا، مفهوم و مدلولی را به‌‌صورت نسبی دریافت می‌کنند؛ 

به‌ بیان‌ دیگر دال‌های شـناور که پیش‌ از این می‌توانسـتند بارور مدلول‌های دیگری شـوند، 

با پیوند به یک گفتمان، مدلول‌های دیگر را طرد می‌کنند. گو اینکه گاهی و بنا به ‌ضرورت، 

یک وقته می‌تواند هم‌زمان در گفتمان دیگری که به دلایلی ارتباط و پیوند معنایی با گفتمان 

فعلی برقرار کرده است، نیز مشارکت داشته باشد )سلطانی، 1384: ص 76-79؛ یورگنسن، 

1389: ص 56-62؛ یورگنسن و فیلیپس، 1389: ص‌28؛ اردستانی، 1388: ص 60(.

کلا و مـوف، مفصل‌بندی‌هـا می‌تواننـد واقعیـت را به‌‌گونـه‌ای عینـی و طبیعـی خلق  از نظـر لا

کننـد و چگونگـی فکـر و عمـل مـا را تعییـن کننـد. به‌یقین گفتمان‌های مختلفـی در جامعه 

وجود دارد؛ اما اینکه سیاسـت سـازمان‌دهی جامعه، در چنین فضای رقابتی چگونه برخی 

گفتمان‌هـا را طـرد و برخـی را مـورد پذیرش عموم قرار می‌دهد -آن ‌هم چنان طبیعی که امری 

بی‌بدیل به نظر برسد- ذهن را مشغول این مسئله می‌کند که این گفتمان چگونه به‌‌صورت 

عینـی و طبیعـی، تثبیـت‌ شـده و رسـوب یافتـه اسـت. در اینجـا قصـد جسـتجوی واقعیـت 
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کلا و مـوف مفهوم هژمونی  نیسـت؛ بلکـه بایـد فرایندهای سـاخت این معنا را کشـف کـرد. لا

را میان عینیت و امور سیاسـی قرار می‌دهند؛ بدین طریق که در شـرایط مداخله هژمونیک 

می‌توان از نزاع‌های سیاسی گذر کرد و به عینیت رسید. در این حالت شیوه‌های دیگرِ فهم 

از جهان، سرکوب ‌شده و فقط یک نگرش خاص، طبیعی و غالب می‌شود. آنها عینیت را 

معادل امور پذیرفته‌شده، طبیعی و غیرقابل تغییر گرفته‌اند. این واژه از این‌رو که با قصد پنهان 

نگه‌داشتن گزینه‌ها و گفتمان‌های بدیل، گفتمان حاکم را طبیعی و بدیهی نشان می‌دهد، 

همانند مفهوم ایدئولوژی است؛ اما ازآنجا‌که مفهوم ایدئولوژی در تحلیل گفتمان انتقادی از 

کلا و موف قرار  منظر شناسـایی روابط نابرابر قدرت به ‌کار برده شـده اسـت، مورد اسـتفاده لا

کلا و مـوف هـم جامعـه بـدون ایدئولـوژی ‌تصورنشـدنی  نمی‌گیـرد. درسـت اسـت کـه از نظـر لا

اسـت و همـه پدیده‌هـا در بسـترهای گفتمانـی معنـا می‌شـود، به‌هرحـال نمی‌تـوان همـه ‌چیـز 

را زیـر سـؤال بـرد. لازمـه زندگی، بدیهی‌انگاشـتن بعضی اعمال اسـت؛ اما اینکـه چرا به ‌جای 

ایدئولوژی عینیت را به کار می‌برند، به این دلیل است که معنای مورد نظرِ رویکردهای دیگر 

کلا و موف متفاوت است. مفهوم قدرت در نظریه تحلیل  گفتمانی از مفهوم قدرت با نظریه لا

کلا و مـوف بسـیار شـبیه بـه قـدرت نزد فوکو اسـت. فوکو از روابط نابرابر مناسـبات  گفتمـان لا

قـدرت سـخن نمی‌گویـد؛ بلکـه از نظـر او قدرت مویرگی و خردشـده در دسـت عموم اسـت. 

گاهی ما را می‌سـازد  قدرت هم انقیادآور و هم مولد اسـت. قدرت از یک‌سـو دانش، فهم و آ

گاهـی و دانـش، مـا را در انتخاب‌هایمـان محـدود می‌کنـد و  و از سـوی دیگـر بـه ‌واسـطه ایـن آ

مانع از جولان گزینه‌های ممکن دیگر می‌شود. قدرت دانش، هویت و شیوه ارتباطات‌مان با 

یکدیگر را در قالب گروه یا فرد خلق می‌کند. بنابراین زیست جهان ما پیوسته ساخته قدرت 

و سیاسـت اسـت )سـلطانی، 1384: ص 84-87؛ یورگنسـن، 1389: ص71-74(. به عبارتی 

افراد در فرایند فراخوانده‌شدن گفتمان‌ها به سوژه آن گفتمان‌ها تبدیل می‌شوند. 
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یکـی از مفاهیـم مهـم در چارچـوب گفتمان‌هـا، »دال خالـی« اسـت. دال خالـی بیان‌کننـده 

فضایـی خالـی اسـت و به عبارتی نشـان از یـک امر غایب دارد. کارکـرد دال خالی، بازنمایی 

وضعیـت آرمانـی و مطلوبـی اسـت کـه گفتمان‌هـا سـعی دارنـد بهتریـن گزینـه را بـرای آن ارائه 

کنند. از یک‌سو این وضعیت بیان‌کننده کوتاهی و قصور گفتمان حاکم در تأمین آن است؛ 

از سوی دیگر وجود دال خالی در فضای سیاسی، بیان‌کننده وجود تقاضا برای عرصه‌های 

جدیدی اسـت که گفتمان‌ها می‌توانند با پرکردن آن، بسـتر مناسـبی برای بدیل‌سـازی خود 

بـه ‌جـای گفتمـان حاکـم طـرح کننـد. بنابراین معنادهی بـه دال خالـی و ارائـه تصویر جامعه 

مطلوب، سبب پویایی و نشاط فضای گفتمانی خواهد شد )مقدمی، 1390: ص 99(.

2. شبکه کمله

شبکه کلمه با مدیرمسئولی عبدالفتاح خدمتی و با مدیران شاخصی همچون سیدعقیل 

هاشـم‌زهی در خردادمـاه سـال 1390 -رمضـان 1433ق- بـا حمایـت دولـت عربسـتان و قطـر 

تأسـیس شـد. مکان پخش و اسـتقرار فرسـتنده در امارات و انگلیس اسـت. پشـتیبان فنی 

این شبکه را العربیه وابسته به دولت عربستان بر عهده دارد که کار آموزش کارکنان طراحی 

برخی از برنامه‌های این شبکه را نیز عهده‌دار است. برنامه‌های این شبکه در طول شبانه‌روز 

پخش می‌شـود. مهم‌ترین مجریان این شـبکه سـیدعقیل هاشـمی، عبدالرحمان دمشـقی و 

محمدباقر سجودی هستند. 

ک  تلحیل گفتامن ناتداقی انربمه پژاو

یـخ 1393/07/15 بـه مـدت یک‌سـاعت‌ونیم )شـروع: 9:59، پایـان:  برنامـه مـورد بررسـی، در تار

11:28( توسـط کارشـناس ایـن برنامـه )عبدالقـادر ترشـابی( بـه روی آنتـن رفتـه اسـت. محـور 

اصلی بحث این برنامه، ممنوعیت برگزاری نماز عید اهل‌سنت تهران در نمازخانه صادقیه، 
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سـعادت‌آباد و همچنین جلوگیری از برگزاری نماز عید در نمازخانه شـهرک دانش و برخی 

دیگر از خانه‌هایی است که اهل‌سنت در جایگاه نمازخانه استفاده می‌کنند. 

مفصل‌بندی این برنامه، حول دال‌های مردم و علمای اهل‌سنت و قانون جمهوری اسلامی 

بدین‌گونه است: 

»35 سـال اسـت کـه اهل‌سـنت ایـران و یک‌ونیـم میلیـون جمعیـت اهل‌سـنت پایتخـت 

تلاش می‌کنند تا در پایتخت مسجدی داشته باشند؛ اما تاکنون دولت‌های محافظه‌کار 

کـه ایـن امـر در نظـارت  و اصلاح‌طلـب نتوانسـته‌اند یـا نخواسـته‌اند ایـن اتفـاق بیفتـد؛ چرا

رهبری و سـازمان‌های مذهبی تحت اختیار رهبری اسـت. متأسـفانه وجود مسـجد برای 

اهل‌سـنت تهـران کـه بـه‌ اصطالح ام‌القـرای جهـان اسالم به شـمار مـی‌رود، از خطوط قرمز 

این نظام اسـت؛ در‌حالی‌که بر اسـاس، قانون اساسـی همه شـهروندان و مذاهب مختلف 

اسلامی می‌توانند مراسم‌های مذهبی خود را انجام دهند. از طرف دیگر مساجد اهل‌سنت 

را به بهانه‌های مختلف تخریب می‌کنند؛ ازجمله تخریب مسجد شیخ فیض در مرکز شهر 

مشهد و مسجد ابوحنیفه در زابل. علمای بسیاری از اهل سنت به دلیل دفاع از حقوق و 

مقدسات اهل‌سنت اعدام یا ترور شدند و نظام هیچ‌گاه پیگیر پرونده قتل آنها نبوده است. 

مردم اهل‌سنت از دولت تدبیر و امید انتظار دارند خواسته‌های آنها را به جای آورد؛ چراکه 

آقای روحانی بسیاری از آرای خود را مدیون اهل‌سنت است و چه‌بسا اگر آرای اهل‌سنت 

نبـود، انتخابـات بـه دور دوم کشـیده می‌شـد و معلـوم نبـود چـه نتایجـی شـکل بگیـرد. در 

نامه‌ای که نمایندگان به تاریخ 90/9/28 خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشـتند، از ایشـان 

خواستار رفع تبعیض از اهل‌سنت، رفع محدودیت‌های مذهبی ایجادشده برای اهل‌سنت 

و اجازه سـاخت مسـجد برای اهل‌سـنت در تهران شده‌اند؛ همچنین از آیت‌الله خامنه‌ای 

خواستند با بازنگری و اصلاح در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به 

رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل‌سنت در انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کند.«
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همان‌گونه که از متن برداشـت می‌شـود، مجری تلاش می‌کند انقلاب اسالمی را متهم کند؛ 

به‌گونه‌ای که ادعا می‌کند 35 سال است که ...، گویا اهل‌سنت قبل از انقلاب در تهران دارای 

مساجد مشخص و شناخته‌شده‌ای بوده‌اند که بعد از انقلاب جلوی آنها گرفته ‌شده است؛ 

همچنیـن ادعـا می‌کنـد یک‌ونیـم میلیـون نفـر از هم‌وطنـان اهل‌سـنت در پایتخـت زندگـی 

می‌کننـد؛ درحالی‌کـه بـرای ایـن ادعا هیچ‌گونه سـند و مدرکی ارائه نمی‌کنـد و در اصطلاح از 

ترفند تبلیغاتی منابع نقاب‌دار بهره برده است.

افـزون بـر ایـن، دلیـل محدودیـت برگـزاری نمـاز و داشـتن مسـجد در پایتخـت را رهبـری و 

نهادهای منتسب به ایشان دانسته است؛ درحالی‌که نهادهای تصمیم‌گیر در این مورد اعم 

از نهادهای مذهبی، فرهنگی و انتظامی متعدد است و نهادهای مرتبط با رهبری شاید یکی 

از آنها باشد؛ همچنین موضوعات دیگری مانند تخریب مساجد در شهرهای دیگر ایران، 

اصلاح اصل 115 قانون اساسـی و موضوع ریاسـت‌جمهوری اهل‌سـنت را بدون ارائه مدرکی 

دال بر وجاهت آنها مطرح کرده است.

همان‌گونـه کـه مشـاهده می‌شـود در گفتمـان این برنامه، مجریان با تالش برای مظلوم‌نمایی 

و جلوگیـری از احقـاق یـک حـق مذهبـی و دینـی، بـه طـرح موضوعـات مختلـف و انسـجام 

واژگانی اعم از »جلوگیری برای سـاخت، تخریب مسـاجد، زندانی‌کردن علمای اهل‌سـنت، 

جایز‌نبـودن نامزدشـدن اهل‌سـنت در انتخابـات ریاسـت‌جمهوری، پیگیـری پرونـده قتـل 

علمای اهل‌سنت و محدودیت مذهبی« پرداخته است. در مقابل تصویری که از حاکمان 

سیاسـی ایـران ارائـه می‌دهـد، این‌گونـه اسـت کـه مسـاجد اهل‌سـنت خطـوط قرمـز رهبـران 

کـه رویه‌هـای حاکمیتـی  دولت‌هـای محافظـه‌کار و اصلاح‌طلـب ایـران اسـت؛ حاکمانـی 

آنهـا بـر مـواردی ماننـد توجه‌نکردن به قانون اساسـی توسـط نهادهای حاکمیتی و حکومتی، 

‌اصلاح‌نکـردن اصل‌هایـی از قانـون اساسـی، به‌ویـژه اصـل 115 قانـون اساسـی، رعایت‌نکردن 
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حقـوق اقلیت‌هـا، بی‌توجهـی بـه مناسـک مذهبـی، شـئون، قوانیـن و ارزش‌هـای فرهنگـی و 

مذهبی فرقه‌ها و ... دلالت دارد.

در فراینـدی کلـی، مجـری )کارشـناس( برنامـه می‌کوشـد با اسـتفاده از اصل غیریت‌سـازی و 

دوقطبی‌نمودن جامعه ایران به اهل‌سنت و شیعه و حمایت اساسی حاکمان سیاسی ایران 

از مذهـب شـیعه و ظلـم بـه جامعـه اهل‌سـنت، جامعـه ایـران را دچار بحـران هویت مذهبی 

کنـد و افـزون بـر زیرسـؤال‌بردن ارزش‌هـای مذهبـی در جامعـه شـیعی، توجـه مخاطـب را بـه 

اهمیـت‌دادن اهل‌سـنت بـه ارزش مذهبـی جلـب کنـد؛ به عبارتی کوشـیده اسـت دو قطب 

مخالـف در جامعـه تعریـف کنـد کـه شـیعه در قطـب منفـی و اهل‌سـنت در قطـب مثبـت و 

مظلوم آن تعریف می‌شود و خودنمایی می‌‌کند. 

بنابراین این برنامه از یک‌‌سو روحیه تهاجمی و ستم‌محوری شیعه در قبال اهل‌سنت را در 

جایـگاه عنصـری گفتمانـی مـورد توجـه قـرار داده اسـت و از طـرف دیگـر که نکتـه مثبت این 

برنامه است، مظلومیت اهل‌سنت در جامعه ایرانی را با تکنیک ادعای بدون دلیل و مدرک 

( در برابـر ظرفیـت جمعیـت اهل‌سـنت که کارشـناس این برنامه حـدود 25  )منابـع نقـاب‌دار

درصـد از جمعیـت کل ایـران ذکـر می‌کنـد، دومیـن عنصـر معرفـی می‌نمایـد؛ درحالی‌‌کـه بـر 

اساس برآوردهای منابع خارجی و داخلی، اهل‌سنت ایران بین پنج تا ده‌درصد جمعیت را 

شکل می‌دهند که با برآورد جمعیت در سال 1395 که معادل 80280000 نفر است، جمعیت 

اهل‌سنت بین 8 تا 9 میلیون برآورد می‌‌شود.2 

کارشـناس برنامه تلاش می‌کند با اسـتفاده از عناصر گفتمانی این موضوع را تلقین کند که در 

مبانی فکری و عقیدتی شیعه، روحیه‌ای غیرقابل اصلاح و تسامح در برابر اهل‌سنت وجود دارد 

و آنها اهل‌سنت را دشمن اصلی خود تعریف و معرفی می‌کنند. او برای تبیین این اندیشه، نوع 

برخورد شیعه با صحابه را مطرح می‌کند و از آن برای تأیید اندیشه خود کمک می‌گیرد. 
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همچنیـن بـرای مضاعف‌کـردن مظلومیـت اهل‌سـنت در چارچـوب حاکمیـت شـیعیان در 

ایران، بحث ملی‌گرایی اهل‌سـنت و تمایل و تعلق اهل‌سـنت به ایرانی‌بودن را مطرح و وارد 

گفتمان می‌کند. او بیان می‌کند اهل‌سنت قبل از هر چیزی، خود را ایرانی می‌دانند؛ با این 

نوع نگاه، مظلومیت اهل‌سنت، افزون بر محدودیت‌های اعمال‌شده در چارچوب مناسک 

دینی، در حوزه ملی‌گرایی نیز برجسته می‌شود و به عبارتی مظلومیت آنها در چشم مخاطب 

دوچنـدان جلـوه می‌نمایـد؛ امـا مجـری )کارشـناس( برنامـه در همیـن فضـای گفتمانـی، بـه 

پتانسیل خفته اهل‌سنت در ساختاری تهدیدآمیز و هشدارگونه به سران جمهوری اسلامی 

اشاره و بیان می‌کند: »سران جمهوری اسلامی ایران باید از شرایط منطقه‌ای درس بگیرند و 

تأثیر جامعه اهل‌سنت بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 را به خاطر داشته باشند«. 

ایـن نـوع بیـان، تأثیـر و کارکـردی دوجانبـه هـم بـر سـران جمهـوری اسالمی و هـم بـر جامعـه 

اهل‌سـنت دارد؛ از یک‌‌سـو بـه حکومـت مرکـزی ایـران یـادآوری می‌‌کنـد مراقـب رفتار خـود در 

قبـال اهل‌سـنت باشـد و از طـرف دیگـر بـه اهل‌سـنت یـادآوری می‌‌کنـد که می‌تواننـد در این 

میدان وارد شود و مانند برخی کشور‌های منطقه حکومت مرکزی را دچار مشکل کنند. 

، دال‌ها یا نشانه‌هایی دیگر  افزون بر این، مجری )کارشناس( برنامه تلاش می‌کند به عناصر

در قالـب گفتمـان برنامـه معنـا بدهـد؛ ازجملـه می‌تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: تأثیرگـذاری 

اهل‌سـنت در نتایج انتخابات ریاسـت‌جمهوری، توجه به خواسـته‌های اهل‌سـنت و پرهیز 

از مواجهه با آنها، توجه به فضای بیرونی و منطقه‌ای پیرامون جمهوری اسالمی مثل عراق، 

... و در نهایـت درنظرگرفتـن ظرفیـت اهل‌سـنت بـرای کشـاندن و  سـوریه، لیبـی و بحریـن و

تأثیرگذاری بر مناقشات فرقه‌ای و مذهبی در ایران. مجری )کارشناس( برای مصداقی‌کردن 

اتهام‌هـا یـا اسـتنادهای مختلـف، مطالـب دیگـری را مطـرح می‌کنـد، ازجملـه حضـور حدود 

کـرج،  زندان‌هـای  از مقدسـات اهل‌سـنت در  به‌دلیـل دفـاع  کُـرد  از جوانـان  نفـر  دویسـت 
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قزل‌حصـار و اویـن، صـدور حکـم اعـدام چهل نفر از دویسـت نفر پیش‌گفته، شـکنجه بقیه 

به بدترین وجه و همچنین دستگیری حدود 130 نفر از اهل‌سنت به اتهام همکاری با گروه 

... ؛ اما وی به جرم هیچ‌کدام از آنها اشاره نمی‌کند و ضرورت توجه به قانون را به‌طور  داعش و

کامل نادیده گرفته اسـت و اعلام نمی‌کند این افراد قتل انجام داده بودند و بر اسـاس قانون 

هر جامعه‌ای باید مجازات شوند. 

ایـن برنامـه بـا اتهام‌هایـی کـه طـرح می‌کنـد و بـا برجسـته‌کردن تخریـب مسـاجد در شـهرهای 

مختلـف ایـران، جلوگیـری از سـاخت مسـاجد اهل‌سـنت در تهـران، ممانعـت از برگـزاری 

... ، تلاشی غیرواقعی در  مراسم مذهبی اهل‌سنت، دستگیری، زندانی و اعدام اهل‌سنت و

راستای برانگیختن احساسات اهل‌سنت را به کار می‌گیرد؛ اما برای پرداختن به اتهام‌ها بر 

اساس اسناد و مدارک باید به گزارش‌های شهرداری تهران مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی 

کـه در آن  گـزارش شـهرداری تهـران  اهل‌سـنت اشـاره‌ای داشـته باشـیم. واقعیـت ماجـرا بـه 

دال‌های خالی این برنامه پوشش داده می‌شود، بدین شرح است: »اهل‌سنت منطقه پونک 

از ابتدای سال 1393 در حال وسعت‌بخشیدن به یک واحد مسکونی به نام نمازخانه بودند 

کـه در طبقـه همکـف آن تـراس غیرقانونـی بنـا کردنـد. مدیریـت ایـن نمازخانـه، پله‌هایـی را از 

زیرزمین به طبقه همکف مرتبط ساخته بود تا هرچه بیشتر نمای مسجدی‌شکل پیدا کند. 

دیوارها و تیغه‌هایی که در ابتدای ساخت این بنا در زیرزمین ساختمان بنا شده بود، تماماً 

برداشته و به یک سالن تبدیل ‌شده بود؛ حتی در مواردی به شهرداری تهران گزارش شد که 

دو بلوک سـاختمان توسـط سـقفی غیرقانونی به هم متصل شـده و تعداد زیادی دستشویی 

و وضوخانه به آن اضافه شده است. این بدین معناست که عملاً یک »واحد ساختمانی« 

بـه یـک »مسـجد جامـع« تبدیـل گشـته اسـت. شـهرداری تهـران در دی‌مـاه 1393 ایـن بنـا را 

به‌دلیل تخلفات مذکور پلمپ و پس از مدتی با تعهد مالک، فک پلمپ کرد؛ اما پس از فک 
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پلمپ نیز مدیریت این واحد مسکونی به ادامه ساخت‌وسازها و تغییرات غیرقانونی در بنا 

پرداخـت کـه شـهرداری تهـران مجـدداً در تذکر نامه‌ای، یک ماه مهلت بـرای اصلاح بنا داد. 

، بنا بر حکم کمیسیون ماده 100 و به‌دلیل تخلفات گسترده ساخت‌‌وسازی صادر  این تذکر

کیـد شـده بـود. در نهایـت نیز پـس از بی‌توجهی مالـک یا مالکین،  و بـر اصالح کاربـری آن تأ

عوامل شهرداری در محل حاضر شدند و قسمت‌های غیرقانونی بنا را تخریب کردند.«

افزون بر این گزارش، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در حال حاضر سنی‌های ساکن 

تهـران دسـت‌کم نُـه مسـجد در مناطق مختلف شـهر یا حاشـیه شـهر بـرای ادای نمـاز دارند؛ 

درحالی‌کـه هیچ‌گونـه محدودیـت عرفـی، شـرعی و قانونـی بـرای خوانـدن نمـاز در مسـاجد 

شـیعیان نیـز وجـود نداشـته و نـدارد. گفتـه می‌شـود گروهـی کـه خـود را »جماعـت دعـوت و 

اصلاح ایران« -وابسته به اخوان‌المسلمین- معرفی می‌کند، این اماکن را برای برگزاری نماز 

جماعت اهل‌سنت فراهم کرده است.

کن تهران، این مساجد مداوم نماز جماعت  گفته نماند به‌دلیل پراکندگی اهل‌سنت سا نا

برگـزار نمی‌کننـد، بلکـه تنهـا در روزهـای جمعه، نماز جمعـه و در عیدهایی مانند عید فطر 

و عیـد قربـان، نمـاز جماعـت برگـزار می‌کننـد. در طـول ماه مبـارک رمضان نیز هر شـب نماز 

کن خوانده می‌شود. این مساجد به‌لحاظ مکانی و جغرافیایی در مناطق  تراویح در این اما

صادقیـه واقـع در فلکـه دوم صادقیـه، تهران‌پـارس واقـع در خیابان دلاوران، شـهر قدس واقع 

در کیلومتـر بیسـت جـاده قدیـم، خلیـج فـارس واقـع در بزرگـراه فتـح، مسـجدالنبی واقـع در 

، نسیم‌‌شـهر واقع  شـهرک دانـش، هفت‌جـوب واقـع در جـاده مالرد، وحیدیه واقع در شـهریار

در اکبرآباد و رضی‌آباد واقع در سـه‌راه شـهریار قرار دارند. بنابراین این ادعا که مسـجدی در 

پایتخت برای برگزاری مراسـم نماز وجود ندارد، ادعایی کاملاً نادرسـت اسـت و اسـتنادها 

تهی هستند. 
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درباره ادعای تخریب مسجد فیض مشهد و تهی نشان‌دادن این دال نیز باید گفت مسجد 

در اصطلاح به عبادتگاه مسلمانان اطلاق م‏ىشود؛ زیرا عظیم‏ترین عبادتى که در آن برگزار 

م‏ىشـود، نماز اسـت و ازآنجاکه شـاخص‏ترین جزء نماز سـجده اسـت، به آن مکان مسـجد 

م‏ىگویند. واژه مسجد در لغت به معناى سجده‌گاه و پیشانى است. مسجَد و مسجِد جایى 

اسـت کـه در آن سـجده م‏ىکننـد؛ از ایـن‌رو تـا زمانـی کـه در آن عبـادت و بندگـی خـدا انجام 

شـود، محترم و خدشـه‌ناپذیر اسـت؛ اما زمانی که آن مکان تبدیل به مکانی برای ضربه‌زدن 

بـه اسالم و پایگاهـی بـرای منافقـان شـود، حکم مسـجد ضرار زمان رسـول خـدا؟صل؟ را پیدا 

می‌کنـد و ضـرورت عقلـی و شـرعی ایجاب می‌نمایـد از فعالیت‌های ویران‌کننده جلوگیری 

ک‌سـازی شـود. مکانـی کـه از آن بـا نام مسـجد فیض در مشـهد مقـدس و نیز  و مـکان فتنـه پا

مسـجد شـیخ فیض ذکر شـده است، همچون پایگاهی برای منافقین و برخی از اهل‌سنت 

تنـدرو و وهابیـت شـده بـود و در آن تحرک‌هایـی بـر ضـد نظام مقدس جمهوری اسالم ایران 

انجام می‌شد؛ بنابراین همانند مسجد ضرار در زمان رسول خدا؟صل؟ اقدام به تخریب گرفته 

شـد تـا از اسـاس و بنیـان بـا این‌گونـه تحرک‌هـای ویران‌کننده ممانعت به عمل آید. شـاهد بر 

مسئله تخریب‌نشدن مساجد اهل‌سنت، وجود مساجد و مراکز فرهنگی متعدد اهل‌سنت 

در ایـران اسـت کـه در چارچـوب قوانیـن کشـوری فعالیـت می‌کنند و مخاطبـان خاص خود 

را دارند؛ بنابراین اگر مشـکل نظام جمهوری اسالمی و تشـیع با اهل‌سـنت بود، باید تمامی 

مساجد آنان در سرتاسر ایران تخریب می‌شد؛ درحالی‌که نه‌تنها این امر اتفاق نیفتاده است، 

بلکه کمک‌های بسیاری هم به این‌گونه مساجد از سوی نظام جمهوری اسلامی می‌شود و 

اهل‌سنت آزادانه به عبادت در این مساجد می‌پردازند.

ماجرا به اینجا ختم نشـده و مجری )کارشـناس( برنامه افزون بر متهم‌کردن نظام جمهوری 

اسالمی بـه تبعیـض و تضییـع حقـوق اهل‌سـنت، نوک پیکان حملـه خـود را متوجه رهبری 
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نظام کرده اسـت. او ادعا می‌کند همه این مشـکلات از رهبری و نهادهای مرتبط با ایشـان 

سرچشـمه می‌گیـرد؛ درحالی‌کـه همان‌گونـه کـه قبـل نیـز بیان شـد، نهادهـای تصمیم‌گیرنده 

در ایـن امـور متعـدد هسـتند و نهادهـای مرتبـط بـا رهبـری نظام شـاید یکی از ایـن نهادهای 

تصمیم‌گیرنده باشند؛ از این‌رو کارشناس برنامه تلاش دارد از این موضوع بهره‌برداری کند 

و بـه اهل‌سـنت القـا کنـد کـه مشـکل، رهبـری اسـت؛ درحالی‌کـه بـا توجـه به تعـدد نهادهای 

تصمیم‌گیر این دال هم تهی است؛ چراکه وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی آمده و 

قانون‌گذاری بر عهده رهبری نیست.

در تمام این برنامه مجری )کارشناس( کوشیده است ابتدا در دایره دین اسلام، با دال شناور 

مظلوم‌نمایی و با تکنیک سیاه‌نمایی و افترازدن و انتساب اکاذیب، شیعه را به نوعی ستمگری 

مذهبی متهم و تلاش کند با استفاده از مقولات برابری حقوق، مقدسات، آزادی بهره‌برداری 

از فقه‌های مرتبط با مذهب و آزادی استفاده از زبان و خط منطقه‌ای، به ‌نوعی شیعه را متهم 

به تجاوز به حقوق دیگر مذاهب موجود در جغرافیای ایران نماید؛ همچنین با استفاده از 

آمارهای مختلف تلاش کرده است این اتهام را واقعی جلوه دهد. از طرفی با ارائه تصویری 

مظلوم و ستم‌کشیده از اهل‌سنت ایران، با توجه به قدرت‌گیری گروه‌های تکفیری و تروریستی، 

گفتمان برنامه را در راستای تحریک اهل‌سنت سامان داده است و برای توجیه رفتار خود، 

ابتدا بر اساس اصول قانون اساسی و توجه به حقوق مسلمین، حاکمیت ایران را به زندگی 

کرده است؛ با این وجود با اشاره به وجود  مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی توصیه 

جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در کشورهای همسایه ایران، توجه سران نظام جمهوری اسلامی 

را به درس‌گرفتن از آنها جلب نموده و یادآوری می‌کند که حدود 25 درصد از جمعیت ایران در 

مناطق مهم و تأثیرگذار و بر مذاهب چهارگانه اهل‌سنت هستند؛ از این‌رو بهتر است قبل از 

دیر‌شدن، درخواست‌های این مردم مورد توجه قرار گیرد و به آنها عمل شود. 

بـر ایـن اسـاس ایـن رویکـرد، پیـام روشـنی بـه اهل‌سـنت ایـران و کشـور‌های حامـی هرج‌ومرج 

داخلی و افراط‌گرایی در ایران است. همچنین این پیام در تلاش است این موضوع را توجیه 
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کند که شیعه روحیه تبعیض‌آمیزی دارد و با توجه به اینکه جمعیت اهل‌سنت فراوان است، 

در عیـن حـال بـه آن توجـه نشـده و همچنـان در اذیـت و آزار هسـتند؛ بنابرایـن لـزوم توجـه و 

استفاده از رفتارهای افراطی اجتناب‌ناپذیر است. 

همـه موضوعـات پیش‌گفتـه حـول بازنمایـی شـیعه در جایـگاه آیینـی انحرافـی، متعصـب، 

غیر‌اسالمی و بی‌توجه به اصول مذهبی اسـت. در این برنامه تلاش می‌شـود همه دال‌های 

شناور و عناصر گفتمانی به ‌نوعی مورد توجه قرار گیرد و معنایی که کارشناس در ذهن دارد را 

به آنها الصاق کند و این عناصر را از حالت شناور خارج سازد و موضوعاتی مانند غیربودن، 

... را دچار انسـداد معنایی بر اسـاس گفتمان رایجِ برنامه  افراطی‌بودن، شکسـت‌پذیر‌بودن و

یـا همـان رویکـرد افراطـی نمایـد. در ایـن حالـت گسسـتگی جامعـه اهل‌سـنت از حکومت و 

جامعـه ایـران و مهم‌تـر از همـه زیرسـؤال‌بردن ولایـت ‌فقیـه کـه در رأس ایـن جامعـه قـرار دارد، 

کمتریـن پیامـدی اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد مجـری )کارشـناس( برنامـه و متولیـان شـبکه بر 

اساس آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. 

در این چارچوب غیریت‌سازی مقوله اساسی برنامه است که در چارچوب بارهای مثبت و 

منفی تعریف ‌شده است:

بار مثبت، اهل‌سنت: توجه به قانون، شرکت در انتخابات، ایرانی‌بودن، توجه به ارزش‌های دینی.

بـار منفـی، شـیعه: توجه‌نکـردن بـه قانـون اساسـی توسـط نهادهـای حاکمیتـی و حکومتـی، 

اصلاح‌نکـردن اصل‌هایـی از قانـون اساسـی به‌ویـژه اصـل 115 قانـون اساسـی، رعایت‌نکـردن 

ارزش‌هـای  و  قوانیـن  و  جایگاه‌هـا  و  مذهبـی  مناسـک  بـه  بی‌توجهـی  اقلیت‌هـا،  حقـوق 

اختصاصی فرقه‌ها، جایزنبودن کاندیداتوری علمای اهل‌سنت.

در ایـن چارچـوب اقـدام بـه طـرح دال‌هـای خالـی کـرده اسـت؛ ازجمله تخریب مسـجد ونـک در 

تهران، اجازه‌ندادن ساخت مسجد در تهران، معرفی 25 درصد از جمعیت ایران در قالب جامعه 

اهل‌سنت و در نهایت متهم‌کردن رهبری و نهادهای مرتبط با ایشان به عدم صدور جواز ساخت 

مساجد برای اهل‌سنت که به عبارتی ساخت مسجد اهل‌سنت خط قرمز رهبری است.
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نتیجه‌گیری

در رابطه با اختلاف‌های موجود بین شـیعه و سـنی مطالبی گوناگونی طرح‌ شـده اسـت؛ اما 

یشه اساسی اختلاف آن است که هژمونی اهل‌تسنن به سیره خلفا روی آورده است؛ حتی  ر

اجتهادات آنان در برابر نصوص دینی را حجت می‏دانند؛ بنابراین حتی در مواردی که سیره 

؟صل؟ باشـد، بـه آن عمل می‌کننـد؛ همچنین در  خلفـا برخالف ظاهـر قـرآن یـا سـنّت پیامبر

این‌باره از فقیهانی غیر از اهل‌بیت؟عهم؟ نیز تبعیت می‌کنند؛ ولی در مورد هژمونی شیعیان 

که در فقه و نیز اصولِ اعتقادی خود پیرو مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ هستند، همین امر موجب 

گفتنـی اسـت پـس از پیامبـر  بـروز نمایـد.  شـده اسـت تفاوت‏هـای عملـی نیـز در احـکام 

یـادی در جایـگاه صحابـه یا تابعین، از آن حضـرت نقل حدیث می‏کردند  اکـرم؟صل؟ افـراد ز

کـه ایـن نقل‏هـا سـرآغاز شـکل‌گیری فقه و مکاتب فقهی بوده اسـت. متأسـفانه پـس از پیامبر 

گاه‌تریـن افراد به  اکـرم؟صل؟ به‌دلیـل فاصله‌گرفتـن حکومت و خلافـت از اهل‌بیت؟عهم؟ که آ

احکام دین بوده‌اند، این حکومت‏ها بنا به دلایل سیاسی به ترویج افراد و مکاتبی متفاوت با 

مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ همت گماشتند، تاآنجاکه حتی تا چند قرن همه مذاهب فقهی دیگر 

رسمیت داشتند، ولی مکتب اهل‌‌بیت؟عهم؟ رسمیت نیافته بود. 

ارتبـاط بیـن مذاهـب اهل‌سـنت و مکتـب اهل‌بیـت؟عهم؟ موضعـی تخاصمـی و دشـمنانه 

در برابـر همدیگـر نبـود تـا اینکـه در قـرن هفتـم هجـری ابن‌تیمیـه مبانـی نظـری تکفیـر به‌ویژه‌ 

شیعیان را پایه‌ریزی کرد. در ادامۀ این تلاش در قرن دوازدهم هجری محمد بن ‌عبدالوهاب 

مبانی نظری را که توسـط ابن‌تیمیه هیچ‌گاه عملیاتی نشـده بود، به‌وسـیله دوگانه ابن‌سـعود 

یخ  و اسـتعمار انگلسـتان در راسـتای تضعیف امپراتوری عثمانی عملیاتی کرد. از این تار

فضای بین مذاهب اسلامی )بین مذاهب چهارگانه اهل‌سنت یا بین شیعه و اهل‌سنت( 

در هالـه‌ای از شـبهه‌افکنی، ابهام‌پراکنـی و افراطی‌گـری وارد شـد تـا اینکـه بـه دنبـال پیروزی 

انقالب اسالمی و احسـاس خطـر حـکام آل‌سـعود از روحیـه انقلابی‌گـری ملـت مسـلمان 
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ایران و نگرانی از اشاعه انقلاب اسلامی به عربستان و کشورهای منطقه در چارچوب آیین 

وهابیـت ایـن فضـا دچـار دگرگونـی اساسـی شـد و رویکردهـای آن در برابـر تشـیع، خصمانـه 

گردیـد. بعـد از گسـترش فضـای ارتباطی توسـط رادیـو و تلویزیون‌های ماهـواره‌ای این تلاش 

کمیت و شـیعیان گسـترش‌ یافت و تعداد  برای گسسـت بین جامعه اهل‌سـنتِ ایران و حا

یـادی شـبکه ماهـواره‌ای و اجـرای برنامه‌هـای متعدد در این راسـتا راه‌اندازی شـد. ازجمله  ز

یـت گسسـت در جامعـه ایرانـی طراحی ‌شـده اسـت، پژواک اسـت.  برنامه‌هایـی کـه بـا محور

بررسـی محتوایـی یـک برنامـه از برنامه‌هـای پـژواک نشـان می‌دهـد موضوعاتـی ماننـد وجـود 

کمیتـی درون تفکـر حکومـت شـیعی و جامعـه ایرانـی نشـان  تبعیـض به‌ویـژه تبعیـض حا

می‌دهـد محـور ایـن برنامـه بـر اسـاس تخاصـم بـا شـیعه سـامان ‌یافتـه اسـت. در کنـار ایـن 

موضوعات، متهم‌کردن شیعه به عدم توجه حقوق اقلیت‌ها، توجه‌نکردن به قانون اساسی 

کمیتـی و حکومتـی، ‌اصلاح‌نکـردن اصـل 115 قانـون اساسـی پیرامـون  توسـط نهادهـای حا

یاست‌جمهوری، تلاش برای ایجاد فضای دوقطبی  مشارکت اهل‌سنت در کاندیداتوری ر

میان شیعیان، تفسیر‌به‌رأی و ظاهری‌بودن، نشان می‌دهد غیریت‌سازی در شیعه با هدف 

غیراسالمی نشـان‌دادن شـیعه یکی از محورهای این برنامه اسـت. شـبهه و ابهام‌افکنی در 

جامعه شیعه و سنی و بدبینی آنها به یکدیگر از موضوعات دیگری است که در این برنامه 

کید بوده و کارشناس تلاش کرده است آن را عملیاتی کند. مورد تأ

برخـی از دال‌هـای گفتمانـی هسـتند که کارشـناس در راسـتای اهداف برنامـه تلاش می‌کند 

آنها را همسو با دال و مدلول برنامه به انسداد معنایی آنها در چارچوبی گفتمانی برنامه مطرح 

: موضوعات و عناصری مانند توجه‌دادن به پتانسیل خفته  کند؛ ازجمله آنها عبارت است از

اهل‌سنت )بروز اختلاف‌های فرقه‌ای و مذهبی(، تأثیرگذاری اهل‌سنت در نتایج انتخابات 

ریاسـت‌جمهوری، توجه به خواسـته‌های اهل‌سـنت و پرهیز‌نکردن از مواجهه با آنها، توجه 
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به فضای بیرونی و درنظرگرفتن ظرفیت اهل‌سـنت برای تأثیرگذاری بر جنگ‌های فرقه‌ای و 

مذهبـی در ایـران، تالش بـرای تقلیل‌گرایـی شـیعه از ارزش‌هـای بنیادی خود بـرای هدایت و 

کید بر استبدادی‌بودن اندیشه شیعه، غیراسلامی معرفی‌شدن  همبستگی با اهل‌سنت، تأ

. ... اندیشه ولایت مطلقه فقیه، استبداد، تحمل‌ناپذیری، ستمگری شیعه، شکنجه و

کید بر مخاطبان اهل‌سنت و شیعه تلاش می‌کند   این برنامه‌ها در یک تلاش هم‌زمان و با تأ

کیـد بـر گفتمـان حاکـم بـر برنامـه دچـار انشـقاق کنـد و در  فضـای تفاهـم و هم‌زیسـتی را بـا تأ

ایـن رابطـه، زمینـه واگرایـی در جامعـه را فراهـم نمایـد. ایـن رویکـرد فقط در چارچوب مسـائل 

سیاسـی‌-‌اعتقادی قابـل تجمیـع اسـت و انگیـزه اصلـی آن افزایش هزینه امنیـت در جامعه 

ایران اسـت. با این تلاش، جمهوری اسالمی از صدور انقلاب دسـت کشـیده و تنها داخل 

خواهـد بـود و بـا توجـه بـه وجود جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبیِ پیرامـون خود، امکان مواجهه با 

موج در حال گسترش وهابیت را نخواهد داشت.

پینشهاه‌دا

کـه بخشـی از دال‌هـای مرکـزیِ بازنمایی‌شـده از گفتمان‌هـای  بـا توجـه بـه پژوهـش حاضـر 

اهل‌سنت و تشیع را توسط شبکه سنی »کلمه« معین می‌کند -‌معطوف به برنامه‌های مورد 

تحلیل قرارگرفته‌-، لزوم انجام تحلیل گفتمانی کامل از برنامه‌های این شبکه به همراه تحلیل 

گفتمـان شـبکه‌های ماهـواره‌ای دیگـرِ سـنی‌مذهب، همچنین تحلیل گفتمان شـبکه‌های 

ماهواره‌ای فِرقه‌های مختلف شیعه، برای رسیدن به تحلیلی جامع از گفتمان‌های مذهبی 

-درون اسلامیِ- موجود و پیام‌های رسانه‌ای این فرقه‌ها و مذاهب احساس می‌شود. از طریق 

تحلیـل ایـن گفتمان‌هـا ویژگی‌هـای گفتمانی و دال‌های محوریِ هر یک از آنها شناسـایی و 

مشخص می‌شود که تا چه حد محتوای شبکه‌های شیعۀ فعال‌شده در جمهوری اسلامی، 
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پاسـخ‌گوییِ لازم بـه شـبکه‌های سـنی حاضـر در فضـای ماهـواره‌ای را می‌دهنـد و در صورت 

عدم تطابق، با اسـتفاده از این پژوهش‌ها و دال‌های محوریِ شناسایی‌شـده از شـبکه‌های 

سنی، اقدام‌های محتوایی لازم صورت گیرد.

حضـور پرقـدرت شـبکه‌های شـیعه بـا هـدف قـراردادن هماهنـگِ مخاطـب شـیعه و سـنی، 

همچنین ظهور شـبکه‌ای وحدت‌بخش بر اسـاس اصول مشـترکِ اسالمی میان اهل‌سنت 

و شیعه برای تقویت همبستگیِ اسلامی، از جمله پیشنهادهایی است که با توجه به نتایجِ 

پژوهش حاضر می‌توان ارائه داد. 

رویکـرد بعضـی شـبکه‌های شـیعی در ایجـاد تفرقـه و نفرت‌افکنی بین اهل‌سـنت و شـیعه و 

در مقابـل، حضـور شـبکه‌های ماهـواره‌ای سـنی‌مذهب بـا هـدف قـراردادن تفاوت‌هـا میـان 

اهل‌سـنت و شـیعه، نیـاز بـه اقدام‌هـای جـدی در زمینه وحدت‌بخشـی در فضای رسـانه‌ای 

را دوچنـدان می‌کنـد؛ بنابرایـن بایـد بـا اقدامـی فوری در زمینه برجسـته‌کردن اشـتراک‌های دو 

مذهـب، تلطیـف فضـای رسـانه‌ای صـورت گیـرد و این انعطاف به فضـای واقعیِ جامعه نیز 

انتقال یابد.

فضـای  در  شـیعی  مختلـف  گروه‌هـای  انجام‌شـده،  تحقیقـات  اسـاس  بـر  نمانـد  ناگفتـه 

رسـانه‌ای ماهواره‌هـا حضـوری جـدی دارنـد کـه بـا توجـه به تفـاوت رویکردهای این شـبکه‌ها 

، لـزوم برنامه‌ریـزی رسـانه‌ای بـر اسـاس حضـور این طیف‌ها  و حتـی دشـمنیِ آنهـا بـا یکدیگـر

می‌شـود. دوچنـدان 

پی‌نوشت ها

1. اتحادیــه‌ای مرکــب از چنــد شــرکت یــا مؤسســه اقتصــادی بــرای دردســت‌گرفتن بــازار و نرخ‌هــا )فرهنــگ 

معین، ذیــل کارتل(.
2. cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.
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